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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Literary-Cultural  فرھنگی-ادبی

  
  ینعيم سليم :نويسنده

  ٢٠٢٣ دسمبر ٠٧

  
  عيم سليمین

 ولاناجلال الدين محمدبلخی معلم بشريتم

  
   محمد بلخیدينلمولانا جلال ا

امه نويس نمايشن شاعر، )١۶١۶-١۵۶۴(، ويليام شکپيربازيگرتياترومنتقد ادبی انگليس شاعر، ،پبين جانسن درامه نويس

 ،شکوه ھای شکسپير از شوکت سرمايه داری نوپيدا( ناميد » زمانه ھا ۀانسان مشمول ھم« را وبازيگرديگرتئاترانگليس

جلال الدين محمد بلخی مشھور به مولوی شاعر  که درحالی ؛)١۴٠٢ /٢١/٨رخ ؤنعيم سليمی م ، Howd نشريه ھود

 اوايل قرن سيزدھم ميلادی سده ھای طولانی قبل از شکسپيرانسانی بود فرا بزرگ قرن ھفتم ھجری قمری برابربا

 .معلم بشريت خطاب نمود را او متعلق به تمام ميراث فرھنگ جھانی که می شود یئفيازمانی وفراجغرا
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] ديوان کبير[ مثنوی معنوی، ديوان شمسۀی بودن مولانا را می توان درسراپای دفترھای جداگانئزمانی وفراجفرافيا فرا

اسری می زنيم به ديوان برای اثبات اين ادع .جونمود و و ساير آثار وی که برای بشر به ارث گذاشته شده است جست

وی را به بازخوانی »من بی خود و تو بی خود مارا که برد خانه؟« ۀشمس تبريزی وقسمتی ازغزل ماندگار و جاودان

 : يک آموزگاربرای بشريت می نمايدۀگيريم که دلالت به جھانشمول بودن مولانا به مثاب می

 نتسخر زدو وگفت ای جا ی تو ؟ئگفتم زکجا

  نيميم زفرغانهنيميم زترکستان 

  نيميم زآب و گل نيميم زجان ودل

  نيميم لب دريا نيمی ھمه دردانه

 ترفيقی کن با من که منم خويش گفتم که

  بنشناسم من خويش زبيگانه گفتاکه

حتی درين قسمتی از  و  او سرحدی را نمی شناسد ۀ اضافی مولوی به صراحت می گويد که انديشۀبدون شرح و تبصر

  .دبودن سرشت آدمی انسانی که به فضيلت رسيده باشداشاره دار] دردانه [و ]آب و گل[ستان خلقت انسان او به دا غرل ،

اين است که ھرکسی ، ھرقومی چه تورک ، چه   ديگر قابل ياد آوری در مورد فرامرزی بودن انديشه ھای مولاناۀنکت

 افسانه ۀاين عد. به نحوی اورا به خود نسبت می دھند که ھمه ره افسانه زدند  ديگرگويندگان زبان فارسی تاجيک و يا

بدون آگاھی از جھان بينی مولانا حق و ناحق وی را به ساختارھای تباری خودی نسبت ] ملت گرا[پرور ناسيوناليست 

رايش قابل ستايش است عکس يک گ هب و  البته ازيک نگاه و رويکردی اظھار علايق اين چنينی اشکالی ندارد .می دھند

 ملی ۀکه در بالا از آن نام بردم سعی نمايد حسب خودخواھی کوتاه بينان و گرايشاتی ين فرقه ھا اکه ھريک از ولی اين

  .دانی به مفھوم جھانشمول آن می باش انسۀنادرست و غير پسنديد کار وی را مختص به خود بداند

 لۀأمس ،رده بود که يکی از موانع برسر راه ترقی و پيشرفت بشردرک ک درستیب لانا در زمان و عصر خود اين رامو

ينمورد ادر» ...نيميم زترکستان نيميم زفرغانه«تباری بوده است و ما به وضاحت اين مطلب را در افاده ھای وی /دولت 

 ]نی نامه[و حتی جھانبينی مولانا را درينمورد می توان در بخش اول و دفتر اول مثنوی معنوی  مشاھده نموديم 

 :استخراج نمود که وی در قسمتی از آن به وجه احسنی ياد آور می شود

  ھرکسی از ظن خود شد يار من

  از درون من نجست اسرار من

لاخره سوختن پروانه اانديشه ھايش ازخامی تا پختگی و ب ۀمولانا گسست خود رااز قوم وقبيله درمراحل بعدی استحال

 :در ديوان کبيردرغزلی بدين مناسبت به صراحت اعلا ن نمود ]انانج[پای شمع معشوقش  در وار

  حاصل ازاين سه سخنم بيش نيست

 سوختم و سوختم و سوختم

در جشن بازنشستگی اين پروفيسور در که درختام اين موضوع سخنانی از پروفيسور مشھور فرانسوی ھانری ماسه را 

شريک می سازم که می تواند  ی ارائه گرديده بود با خوانندگانو ادبيات فارس دانشگاه سوربن فرانسه راجع به مولانا

 :يک نتيجه گيری خوبی در مورد جھانشمول بودن آموزه ھای مولانا باشد

 ، کردم... من عمرم را وقف ادبيات فارسی 

 ،که به شما استادان و روشنفکران جھان بشناسانم که اين ادبيات چيست وبرای اين

 ، ه مقايسه بپردازمکه ب چاره ای ندارم جزاين
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 : وبگويم که ادبيات فارسی برچھار ستون اصلی استوار است

  حافظ و مولانا سعدی ، فردوسی ،

... 

  ھم سنگ و ھمتای ھومر يونانی است فردوسی ،

 ...وبرترازاو

  آناتول فرانس فيلسوف را به ياد می آورد سعدی ،

 ...وداناتراز او

 ، لمانی قابل قياس استا ۀحافظ باگوت

  شاگرد حافظ و زنده به نسيمی که او خود را،

 ... می شمارد که ازجھان او به مشامش رسيده،

 ...اما مولانا

 ، درجھان ھيچ چھره ای را نيافتم

 ، که بتوانم مولانا را به او تشبيه کنم

 ،اويگانه است و يگانه باقی خواھد ماند

 ، اوفقط شاعر نيست

 ،نشناسی کاملويژه رواه بلکه بيشترجامعه شناس است و ب

 ، که ذات بشروخداوند را دقيق می شناسد

 ...او خود را و خدا را بشناسيد ۀوسيله قدراورا بدانيد وب

 ، و من اگر تاپايان عمرم ديگر حرفی نزنم

 ... ھمين چندجمله برايم کافی است

 نپايا

 

 


